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 چكيده 
پردازد که اوصاف مشترکی دارند. منطق ذات به مقولاتی می یعنی منطق علم دوم بخش هگل در

يز بوده نسينا ابندرواقع بعضی از این اوصاف حاکی از حيثيات ماهيت هستند که پيش از او منظور 
ه به توج و ماهيت یا ذات و نيز نحوۀ اتحاد آنها در جهان خارج ۀمثابحقيقت وجود به برتأکيد است. 

تردید ی. بکرده استامكان قياس با حكمت سينوي را فراهم  ،حيث بازتابی ماهيت و حيث سلبی آن
سنت ارسطویی و الهياتی بوده است. موضوعاتی ازجمله عروض  تأثيرتحتاین امكان در هگل نيز 

ه هگل منطق را ب و چون حيث سلبی و بازتابی ماهيت است ۀکثرت ماهيت نتيج ماهيت و وجود بر
معناي سنتی تبدیل کرده، اهميت مقولات ماهيت در مابعدالطبيعه  عامه در مباحث امور مابعدالطبيعه و

 وجه مشترک ميان آن دو فيلسوف است. ،آنمنطق به معناي سنتی  و نه در
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 مسئله بيان
تقرایی تبیین نه اس قیاسی و ـاستنتاجی  نحوبه تقابل با اندیشۀ ارسطو هگل ساختار مقولات منطق را در

 روازاین ؛است كرده تألیف معقول صورت و تیماه و وجود مبحث سه را در« منطق علم» واست. اكرده 
انسته د)وجود فی نفسه( « هستی صرف»عه یا فلسفۀ اولی یعنی آغاز منطق را همان موضوع مابعدالطبی

 است همان زۀ ماهیت را كه منتج از حوزۀ هستیهاي مقولات حوتوان ویژگیوصف آیا میباایناست؛ 
یات آن حیث ماهیت وسینا ابن دانست؟ آیا ازنظر هگل وسینا ابنحیثیات ماهیت نزد حكیمانی چون 

اعتبار واحدي دارند یا خیر؟ ازمنظر مقایسۀ آراي ایشان ابتدا باید گفت كه با فرض قبول نسبت كتاب 
شرح مقولات دهگانۀ ارسطویی بررسی آنها را ازحیث  با بیانی دیگر ازسینا ابنبه ارسطو،  1مقولات

و  اشاراتكتب منطقی  حتی در و (5ص ،الف هـ1404، سیناابن)دانستهوجودي وظیفۀ متعاطی فلسفه اوٌلی 
 بنابراین او نیز مثل هگل شأن ؛هیچگاه بخشی با عنوان مقولات ذكر نكرده است منطق مشرقیین

 در مبحث مقولات را فقط ،معمولبنا به شیوۀ . هرچند داندنمیمعقول ثانی منطقی مثابۀ بهمقولات را 
ق سنتی مقابل منط طوركلی ازحیث تاریخی واكنش منطق دیالكتیک درهطرح كرده است. ب شفا منطق

وسط نوزدهم تسدۀ اواسط مرگ او یعنی در  منطقی هگل كه پس از ۀاز بررسی میراث ارسطویی اندیش
حاضر توسط استانلی روزن و آلفردو  عصر در یوهان اردمان و و مثل جورج اندریاس گابلر شاگردان وي

مباحث منطقی هگل و مقایسۀ  پیرامون چندانی جدي و گارنده كارولی ن ،فرارین حاصل شده است
زمنظر اتحلیل چنین واكنشی است كه امكان بررسی و مقایسه ماهیت  درنیافته است؛ بنابراین سینا ابن
مبحث ماهیت و مقولات تا حدي واكنشی  چراكه او نیز مثل هگل در ،شودمیهگل  فراهم  وسینا ابن

مبحث عنوان بهكرد كه ساختار مقولات دهگانۀ ارسطویی تأكید یكسان به اندیشه ارسطویی دارد. باید 
 ،الف هـ1404 ،سیناابن)است مسلمات و موضوعه اصول به اعتقاد سبیل بر سیناابن زعمبه هرچند منطقی

 دلیل اقامه كرد. براي آنها برهان وتوان بمبحث فلسفی چه بسا عنوان بهولی ، (6ص
 

  مفهوم ماهيت هگل و
پس از استنتاج مقولۀ اندازه كه حاصل اتحاد مقولۀ  منطق علمهگل در واپسین بخش نخست كتاب 

. او مدعی است كه در فراشد رسدمییعنی حوزۀ ذات  بخش دوم  آن كتابكمیتّ و كیفیت است به 
ی راه ( همچون حیث بیرونی به حیث درونی هستیافته)متكیّفكیفیتستنتاج كمیتّ دیالكتیكی از ا
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1. Categoria 
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تقابل با وجود قرار داده  پنهان است كه آن را در جلوات آن ذاتی نهان و پس ظواهر و كه دریابیم می
تعریف ماهیت یا ذات آن را امري موجود شده از پیش، البته نه به تقدم زمانی،  رو هگل درازاین، است

 است وواسطه بی وجود چون .است (wesen)ذات (sein)حقیقت وجود: »گویدمیدانسته است. او 
تعیناتش  و (واسطگی)بلاتوسطنفسه و لنفسه است در بی شناخت آنچه فی ،حقیقت استشناخت  ،هدف

 در زبان آلمانی ذات را در، بلكه بنا به این فرض كه در وراي وجود چیز دیگري است ،شودنمیمتوقف 
چراكه ذات امري  ،)بودن( حفظ كرده است ”sein“)امرموجودشده( از فعل ”gewesen“  اسم مفعول

حقیقت همان ذات است؛ پس ، (Hegel, 2010, P.337)«سپري شده است اما سپري شدۀ بدون زمان
ژه ویبه ،وجود است وجه سلبی وجود نیز هست. حكیمان مسلمانسرچشمۀ  واما ازآنجاكه ذات منشأ 

م به ه همچنین به حیث سلبی آن نسبت به وجود و حقیقت و مثابۀبهنیز به مفهوم ذات  ،سیناابن
اختلاف زیادي هم به چشم  البته وجوه (.198ـ197، صالف هـ1404 سینا،ابن)ندااعتبارات آن توجه داشته

 ۀوزح مقولات مشترک اوصافاینجا نخست  كه ناشی از مبناي حكمت بحثی آنان است. درخورد می
و  او انیم اشتراک وجوه اختلاف و بهسپس  و یبررس نایسابن منظر از تیماه و هگل، منظر از ذات
آن  حیثیات آنان ماهیت و نظر از ایآ كه شودیمپرسش پاسخ داده  نیبه ا تیدرنها و اشاره نایسابن

 واحدي ندارند؟ اعتبار واحد دارند یا اساساً اعتبار
 

 اوصاف مشترک مقولات ذات نزد هگل
 ؛ستا مورد توجهدر بررسی مقولات حوزۀ ذات كه حاصل فراشد دیالكتیكی است، اوصاف مشتركی 

 ازجمله: 
درواقع حقیقت هرچیزي ذات آن است. چون غایت ذات همچون حقیقت و سرچشمۀ وجود است.  .1

مانی. اما نه به حیث تقدم ز ،پس شناخت ذات باید مقدم باشد ،شناخت عقلانی همانا شناخت حقیقت است

پس . است ”sein“كلمۀ مشتق از این واژه، نتیجه گرفت كه  ”wesen“ هگل با تحلیل واژه آلمانی
حقیقت همانا شناخت ذات است. شناخت  است. شناخت وجود وحاكم همانی اینرابطۀ  ذاتو  وجودمیان 

واسطه بیامور  اگر است وواسطه بیذات چگونه مقدم بر وجود است؟ اگر شناخت وجود شناخت امور 
ن آ پنهان است كه معرفت بر پس این ظواهر حقیقتی اعلی نهان و آنگاه در ،صورت ظاهر یا نمودها است

كه در  نهفته استاما در وراي آن حقیقتی پنهان  ،هرچند عمومیت داردتقدم ذاتی دارد. شناخت وجود 
 هگل تعریف ذات را كه توسط ارسطوییان»ولی ، تحلیل هگل چنین حقیقتی از قبل در وجود بوده است
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آنچه  مثابۀبهدشواري بهكه ما  امر موجودشده تعبیر كرده ”toti esti“یا همان  ”toti en einai“به 
  .Ferrarin, 2010, P.137)(مفهمیمیاست، از موجود بوده پیش 

. ازحیث یابندحوزۀ ذات، حوزۀ مقولات با واسطه است؛ یعنی مقولات به وساطت یكدیگر تعیّن می. 2
 ... هر وفعل، جوهروعرض وقوهومعلول، وصورت، علتمادهایجاب و اثبات فهم هریک از مقولات مثل 

 كه مقولۀ كمیّتاست  همان جایگاهیداراي . پس حوزۀ ذات گرندیكدی از ینأش و ،همهب بستهوا یک
 كل نظام)منطقی( همان چیزي است كه كمیتّ در ذات در: »گویدمی؛ هگل دارد حوزۀ منطق وجود در

واسطه بی تعّین امر تفاوتی درمطلق نسبت به حدّ كمی؛ درعوض كمیّت بی اعتناییبیحوزۀ وجود است: 
ن منطوي آ یعنی حد بیرونی براي كمیتّ ضروري و در ،پذیري بیرونی استتعیّنآن  دراست. حدّ كمیّ 

اب بلكه فقط توسط خود ذات ایج ،واسطگی ساده نیستبی پذیري صرفاًتعیّناست. برعكس در ذات 
شده در ذات باقی دفع تعیّنات آن حیث بازتاب هستند و همچون امر ... همانا سلبیّت ذات وشودمی
 نیّتع رایز ؛است لنفسه . ذات میان وجود و صورت معقول است. ذات همانا وجود فی نفسه وندمانمی
 ,Hegel, 2010)«است وجود نفی نخستین( ذات بنابراین)و یابد ورظه وجود جانب از دیبا ذات عام

P.339). ؛ شوندمیمفهوم واسطه بینحو به ،كمیتّ و اندازه و مثل كیفیت ،آنكه مقولات حوزۀ وجودحال
یث ححواس پنجگانه . درحقیقت شودمیه عرضواسطه بینحو ه با اندیشه بههاجمو زیرا حوزۀ وجود در

ا رمقولات حوزۀ ذات اي از مراتب آگاهی است، فاهمه كه مرتبهاما  ،ندكنمیادراک را بیرونی هستی 
ذات كه متعلق فاهمه  به حوزۀ محسوس آغاز و رو هگل از وجود همچون امرازاینند؛ كمیشناسایی 

 ،حوزۀ ذات چون حاوي احكام قبل از خود هستند احكام تحلیلی در ۀبرد. از نظر وي همراه می ،است
وي نحبه ،محمول است موضوع وهمانی ایناي كه حاوي حكم تركیبی خواهند بود. حتی درون گزاره در

 چراكه حركت دیالكتیكی اندیشه مقتضاي چنین وصفی است. ؛تفاوت حاكم است تمایز و

زیرا حسب روش دیالكتیک هر وضع مقابلی نفی وضع  ،حوزۀ ذات حیث سلبی حوزۀ وجود است .3
توان به وجود میواسطه بینخست خود است؛ پس حوزۀ ذات مقابل حوزۀ وجود است. با عبور از وضع 

توان به حیث درونی آن راه یافت. قول هگل به اینكه می وجودقلمرو ذات رسید یا با نفی حیث بیرونی 
بلكه  ،رسدحوزۀ ذات سلب یا نفی وجود است به این معنا نیست كه وجود به مرتبه ماهیت یا ذات می

گویی با طرد خود از ناحیه  ،دهدتوان گفت كه در واقع ماهیت چیزي از قلمرو وجود را نشان میفقط می
ماهیت ظواهر وجود  ،دیگربیانبه ؛(94، ص1377مجتهدي، )شودمیبه یک رابطۀ ساده با خود مبدّل  ،خود
و  این آنات اما در ،كنددقایق دیالكتیكی وجود به ماهیت عبورمی طریق آنات و از هگلهرچند  ،است

( تحرك)سیر این كه آنگاه» :گویدمی. او بخشدمیدقایق مسیر سیر وجود است كه ماهیت را جلوه 
 به ستا وجود سالب یا رافع كه آن بعدي بسط و آغاز ،وجود با ،شودمی تعریف شناخت مسیر مثابۀبه
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 تفاوتبی ذاتش به نسبت و است وجود بیرونی آگاهیِ فعالیت نتیجه كه ايواسطه با حدّ همچون ذات
 را خود كه است وجود طبیعت این. است وجود خود حركت و سیر ،مسیر این اما ،شودمی ظاهر است

 بنابراین ؛است شده آشكار نفسهفی وجود در این. شودمی مبدل ذات به درونی حیث طریق از و یابدبازمی
 نظر به (Hegel, 2010, P.337).«كندمی پیدا تعیّن ذات مثابۀبه اكنون و وجود مثابۀبه آغار در مطلق
 وجود از را آن گوییممی سخن ذات از ما كه آنگاه»: گویدمی وي .است بازتاب حوزۀ ذات حوزۀ هگل

 یا هرظا صورت مثابۀبه را وجود ما ذات با مقایسه در. است واسطهبی آنچه از یعنی ،سازیممی متمایز
 يوجود فقط بلكه. محض بطلان و عدم نه و است ساده نمود نه نمود این اما كنیم؛می ملاحظه نمود
 ابتدا  ”Reflektion“اصطلاح. است بازتاب حیثیت ذات حیثیت بنابراین ،است شده رفع كه است

 برگشت نآ ۀناحی از كند برخورد آینه سطح به و منتشر مستقیم خط در نور وقتی: دارد اطلاق نور درمورد
؛ هست كه آنچه یعنی ،است واسطهبی كه چیزي نخست: داریم چیز دو اینجا در بنابراین شود؛می داده
 ستا این فلسفه رسالت یا غایتبارۀ در ما معمول باور ...شودمی ایجاب باواسطه نحوبه چیز همان دوم
 در كه تاس نمود نحوي مثابۀبه اشیا ۀواسطبی وجود. است اشیا ذات از ما شناخت متضمن فلسفه كه

 را ”Reflektion“ كلمه گله .(Hegel, 1991, P.176)«است شده پنهان ماهیت و ذات آن پس
 كه است این اخیر معناي از او مقصود. دآورمی بازتاب معناي به گاه و ،تفكر و اندیشه معناي به گاه

 درونی حیث به دوباره سپس و آیددرمی خود نمود و بیرونی امر صورت به ابتدا دیالكتیكی فراشد در ذات
 یا وجود زۀحو نفی در كهنحويبه كند،می پیدا سلبی حیث باریک ذات پس. گرددمیازب خود حقیقت و

 منعكس را وجود عالم و جلوات خود نفی در دیگر بار و كندمی منعكس و ایجاب را خویش آن، جلوات
 مقابل در ذات یعنی( جلوات و ظواهر)غیرماهوي امر مقابل در ذات نخست ذات حوزۀ در پس. كندمی

 لیو است( ذات)بازتاب كه است چیزي همان نمود یا ظاهر صورت. است وجود ماندهباقی مثابهبه ظواهر
( بلاتوسطی)واسطگیبی از نحو این به و بازگشته خود به كه است ظاهر صورت براي واسطهبی تفكري

توان میاز اینجا  .(Hegel, 2010, P.345)داریم را بازتاب بیگانه ۀكلم اینجا در و است شده بیگانه خود
نمودش مرتبط است. پس رابطه ذات با وجود رابطه گفت كه وجود همان ذات است كه با صورت ظاهر و 

 ذات با خود است.

 یعنی هریک از ،چون بازتاب یكدیگر هستندهمها است. مقولات حوزۀ ذات حوزۀ ذات حوزۀ نسبت. 4
 یابند. پیداست كه هگل در بررسی مقولاتآنها نسبت به دیگري و در تقابل با هم تعینّ وتشخصّ می

 گوید:می هگل (.56ص ،1390 مجتهدي،)نسبت و اضافه توجه داردكانت دربارۀ  دیدگاهحوزۀ ذات به 
ا آنجا بخش، تتعینجز نسبت محض نیست. بازتاب  ،وساطت محض بدون اینكه به چیزي اسناد شود»

هاي حال فقط نسبتدرعین ولی ،نداكند كه با خود یكسانكه به آن مربوط است، تعینّاتی را وضع می



114   63/ شماره 1399/ بهار و تابستان چهارمدوفصلنامه علمی حكمت سینوي/ سال بیست و 
 

بما هو چیزي جز هگل مقولات حوزه ذات را  ،دیگرعبارتبه ؛(Hegel, 2010, P.387)هستندمتعینّ 
 ت متناظرمقولامشخص خواهند داشت كه در مقابل فقط زمانی نسبت متعین و آنها . داندمینسبت باخود ن

لازمه دهد كه نشان می ،تناقض و تقابل و همانیبا تحلیل اصول این ويبنابراین ، خود مفهوم پیدا كنند
 آنی است. اصلنهمنوط به فهم اصل اینهمانی اینفهم اصل  .فهم آنها فهم طرف مقابل آن اصول است

ول اما اگر بخواهیم این اص ،حال فهمی یكسویه استدرعین انتزاعی و حاوي حقیقتی صوري وهمانی این
واهیم بود ها خنسبت تمایزات و ها ونیازمند توجه به تفاوت كنیم،  بررسیتجربی یا حوزه علم  علوم را در

ر از منظهمانی اینتوان چیزي را به خودي خود فهم كرد. پس اصل ها نمیحوزۀ روابط و نسبت چراكه در
د اینكه نسبت به وجه ایجابی خود بیانگر ذاتی باشنخست تواند حاوي دو پیام باشد: خود میخوديبههگل 

سبت به دوم اینكه ن؛ حقیقت وجودي كه بازتاب خویش است مثابۀبهذاتی كه ، كه فی نفسه خودش است
تواند چیزي بیش از یكسانی را بیان كند. پس هر بود كه می اش بیانگر اصل تناقض خواهدوجه سلبی
یجاب ا مقابل سلب خود است كه گویی نسبتی مشترک میان آن دو است. نسبت میان سلب و ایجابی در

در حوزۀ  ذات به این معناست كه ذات اگر همانی اینیعنی اصل  ،ت استبازتاب ذا مثابۀبهحوزۀ ذات  در
اما اگر نسبت به غیر خود یعنی حوزۀ وجود لحاظ  ،هیچ شأنی نخواهد داشت ،نسبت به خودش لحاظ شود

 تخالفوتشابههاي مقولات نسبت توان درخود را در سلب دیگر ایجاب خواهد كرد. این ویژگی را می ،شود
هگل این  زیرا از نظر؛ جوهروعرض ملاحظه كرد وماده وصورتو  ومعلولعلت و آنینهاین ونی همااین و

یگر و از سوي د ،سو حیث سلبی طرف مقابل خودز یکا ،مقولات چون مقولاتی متناظر و جفتی هستند
قولۀ متقابل  و علت درعلت، تقابل مقوله  مقوله معلول در مثلاً؛ جانب سلب مقولات حوزۀ وجود هستند

 .هستند...  ومقابل مقوله ماده  صورت درمقولۀ یا  ،معلول
 

 ماهيت مفهوم و سيناابن
گفته یء شپاسخ به چیستی  توجه دارد: آنچه درشیء نیز به معناي اخصِ ماهیت یعنی حقیقت سینا ابن
یقال فی جواب ما ما »یا « هو هو یءما به الش»در زبان عربی  ،شیء به آن قائم استشود یا آنچه می
شیء  غیر از حقیقتسینا ابنهمه دلالت بر حقیقت چیزي دارد كه به نظر « ما یقوم به الشیء»یا « هو

 «ما یقال فی جواب ما هو»تعریف ماهیت از عبارت  توان چیز دیگري فهمید. البته او دراز آن نمی
ما به »و« هو ما»ن دالّ برمیاآورده است، استفاده نكرده است و چنانكه وي در بخش منطق جدل 

 هرچه خواستم كه فرق میان پرسش» :گفته است ؛ به همین دلیلل نیستئقافرقی « هو ما هوشیء ال
 چراكه جز تكلف چیز دیگري  ،غیرممكن بود كاملاً ،را بفهمم« هو ما هوشیء ما به ال»و « هو ما»
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 نیست. شیء جز حقیقت شیء براین فهم او از ماهیت بنا (.58ـ57هـ، ص1405، سیناابن)«نیافتم

چیزي حقیقت خاص آن عبارت از ماهیت آن  است كه براي هر همانا آشكار» گوید:میسینا ابن
 این است كه بگوییم فلان ماهیت است كه غیر از وجود اثباتی)مفهوم عام وجود( است. دلیل بر این امر

كه اگر درحالی ،اي خواهدبودتازهمفهوم  وجود است. این معنا ودر أعیان یا اندیشه یا اعم از آن دو م
 (.31، صالف هـ1404، همو)«فایده خواهد بودسخنی زائد و بی ،ماهیت است ،گفته شود كه فلان ماهیت

اهیت . میابدمیچیزي داراي ماهیتی است كه آن چیز به سبب آن ماهیت شیئیتّ  هر» :نویسداو می
ماهیت گاه  نیز معتقد استجرجانی  (.28هـ، ص1405، همو)«حقیقت آن و بلكه ذات آن است ،چیزي هر

مورد مفهوم انسان از این حیث  در مثلاً ؛شودمیگاه به معناي ذات چیزي دانسته  به معناي حقیقت و
اراي خارج د همانا ماهیت است و از این حیث كه درشود میچیستی انسان خارجی گفته  كه در پاسخ از
از  به نام هویت و ،است و از این حیث كه متمایز از چیزهاي دیگرشیء حقیقت  مثابۀبهمصداق است 

عبارت یادشده . (84، ص1370)جرجانی، شودذات تعبیر می مثابۀبه، دشوآن حمل می این حیث كه لوازمی بر
 خودهبخود ،لقب از یزيچ حقیقت یا ماهیت كه است چنین نه است آن ماهیت سبب به چیزي شیئیتّ كه

 یستیاب یتآن شود ماه ۀلازم ماهیت خود خاطربه و باشد ماهیت تابع انیتّ اگر بلكه ،باشدموجود شده 
 یكه وجود از علت ماندیم یراه باق ینپس تنها ا ؛است خلف ینا ،باشدبذاته موجود  خودش از پیش
ر منظ از را الرئیسشیخ نظر ،یهاتتنب و اشارات شرح در نصیر خواجه روازاین ؛برسد ماهیت به یخارج

 نظر در ار مثلثی توانمی»: است دهداتوجه  يوجود علل و ماهوي علل به ماهیت بر وجود عروض
 ثلثم مقوم دو این و استضلع آن  كه است خط و سطح به تهوابس آن( یتماه یا)حقیقت كه گرفت
 و صوري علت دو( مثلث ماهیت خود و یتماه ي)اجزادو ینا گویا... پس  هستند بودنمثلث ازحیث
 ازحد ییو جز بودنمثلثكه علت تقوم  یگريد لتوجودش)مثلث( به ع یثاما ازح ،هستند مثلث مادي

 تیّلع فاعلیِ علت ،خود غایی علت. است غایی و فاعلی علت آن كه توابسته اس ،یستن آن ماهیت
است كه تعیّن وجود را به خود الرئیس شیخعبارات متعددي از  (.11ص ،3ج ،1375 ،یطوس)«است فاعلی

 ،1«بل اوجدها همشمش هالمشمش ما جعل الله»عبارت منسوب به او كه  در مثلاً ؛آن تعریف كرده است

تشخصّ یا تعیّن ذاتی وجود دارد. وي به نقل از فارابی مدعی است كه مفهوم تشخّص  دلالت بر تقدّم و
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند؛ ولی در كتب وي چنین عبارتی مشاهده نشده است. الرئیس است كه بسیاري نیز از او نقل كردهاین جمله منسوب به شیخ. 1

 ،آملی زادهحسن)است كرده خلق ماهیت از پیش را وجود خداوند كه است این عبارت این از شیخ مراد: گویند وي و شارحانمفسران 

 (.676ص ،1365
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ه این مفهوم مشاركت داشت توانند درنمی متی و ینأ و وضعی مثل مقولات هایصفتی است كه چیز
ت كه ماهیت گف توانباز نمی ،عراض به چنین مقولات یا ماهیاتی اضافه و الحاق شوندأیعنی اگر  ،باشند

بنابراین وي در بخش مساوقت وجود و تشخصّ  (.39، ص1365آملی،  زادهحسن)تشخصّ پیداكرده است
 لحاقا نه به صفتی كه براي آن واقع شود. پس با اضافه و، استشیء گوید: تشخصّ مختص به می
و سینا ابنكه  گونههمان (.107هـ، ص1403، سیناابن)توان به تشخصّ آن رسیدنمی ،مقوله به ماهیت هر

 ةیالماه» :ذات یا ماهیت فی نفسه سلبیتّ محض است كه، این امر اذعان دارند دیگر حكماي اسلامی بر

نفسه هیچ حیثیتی نخواهد فی ،یعنی اگر ماهیت صدها قید اضافه شود ؛«یالاّ ه یستل یه یثمن ح

اما اگر چنین  ؛مشخصي نه امر ،نه واحد ،نه نوع ،داشت. به این اعتبار كه آن بماهو نه جنس است
صاف نسبت به اوماهیت  كند. اگرحیثیت دیگري پیدا می ،متصف به عوارض خود موجود شد یماهیت

لب بلكه حتی س ،نه این است كه سلب اتصاف خود وصفی براي ماهیت است ،تفاوت شدعرضی بی
ثیت لابشرط این حیثیت را حیسینا ابناتصاف نیز قید اضافی چنین ماهیتی نخواهد بود. به بیان دیگر 

 ثُین حم ستیل هیالماه»: آورده است« حیث»را مقدم بر كلمه « لیست»وي قید  ،روازاین؛ نامیده است
 : دیگویم زین يسبزوار میحك .)همانجا(«یالاّ ه یه

 هیّعارض المه عٌمّی یحت      هیّثیالح یوقد من سلباً عل                            
 بزواريس)مقام ذات حتی از صفات متقابل عاري است معتقد است كه ماهیت فی نفسه و درسینا ابن

رت مغای ،با نظر هگل كه ماهیت یا ذات وصف بازتابی مقولات خود استنظر او رو ازاین(. 89صـ، ه1298
پس به این معنا هیچ حیوان  ،مقید به قید عامّ باشد ،حیوان بما هو حیوان»اگر سینا ابندارد. از نظر 

ن پس در ای ،جزیی یا حیوان مشخصی نخواهیم داشت و اگر مقید به حیوان خاصّ و مشخصی باشد
 ،ورت باید مصداق حیوان یكی بیشتر نباشد. ماهیت حیوان از حیث تصوري چیزي جز حیوان نیستص

و معنایی اضافی و زائد بر معناي است حیوان شده  بودن همچون امري است كه عارض برچه عام

 یجب یالمعنو لهذا » د:آورنیز می شفا الهیاتدر  الرئیسشیخ (.65ص ب، هـ1404 ،سیناابن)«حیوانیتّ دارد

لَ إنّ أن نقو ینآخر و ب یءٍمجرد بلاشرط ش یوانبما هو ح یوانَأن نقولَ : إنّ الح ینفرق قائم ب یکونَأن 

رو لا بشرط همانا به طبیعت ایناز ؛(.204ص ،الف هـ1404سینا،ابن)«آخر یءشبشرط لا  مجردٌ یوانَالح

هن خارج از ذ است یعنی ماهیاتی كه درطبیعی شیء همان شیء ولی ماهیت بشرط  ،ماهیت توجه دارد
كه ماهیت لابشرط طبیعت آن است كه بدون درحالیشوند. مراه ماده و عوارض مربوط موجود میه به

ت و طبیعی اسشیء  مقدم بر« سلب صفات»گونه قیدي حتی قید اش و بدون هیچخارجیمنضمات 
 .ردتواند از صفت وجود بهره گیمیشیء تنها بشرط  ،البته چنین طبیعتی كه هیچ اقتضایی ندارد
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 سيناابن و هگل ميان اشتراک و اختلاف قدر
هگل و ارسطو نیز به این امر كه ماهیت همانا حقیقت وجود گفت كه توان می به مطالب یادشدهباتوجه 

آن را از حیث ضروري  داندمیحتی هگل هم با اینكه وجود محض را بلاتعیّن  د.تصریح دارن ،است
جود ماهیت را ظهور یا حدّ وسینا ابناو نیز مثل بنابراین  ؛مقدم بر ذات یا ماهیت دانسته استومقولی 

 سراسر مقولات حوزۀ ذات و بودن وجود درساريكه البته نه حد كمیّ یا مقداري آن. از نظر او داند می
حركت  یر وس بلكه درپذیري وجود نه در ذاتش تعینمطلق است و نیز امر  تعیّنات مثابۀبهصورت معقول 

 باید در اطوار و اشكال و یچنین ظهورات ،اگر ماهیت حدّ یا ظواهر وجود است دیالكتیكی آن است.
 ؛استطه واسبیچنانكه فهم وجود فهمی  ،پس فهم آنها باید باواسطه باشد ،مراتب هستی تجلی یابند

 درمقابل، ماهیت یا حوزۀ ذاتو بسیط است. واسطه بیبلكه  ،زیرا وجود مركب از جنس و فصل نیست
 تعیناتش از یک اما فهم هر ،است 1مقولاتش لاإقتضاء زعم هگل خود نسبت به تعینات یابههرچند 
 انتك حتی و هگل مقابل در سیناابن یزو ن یانئمشا. بود خواهد باواسطه درنتیجه و هم به وابسته

 ؛تندهس یفآنها قائل به تعر يو برا دانندمی یتماه ۀحوز مقولات زمرۀرا از  كیفیت و كمیتّ مقولات
 ازنظر وي هر .2داندمی واسطهبیو درک آنها را  دهدمی قرار وجود حوزۀ در را آنها هگل كهیدرحال

از عبارات هگل نیز در فراشد توان مینانكه چ؛ چیزي كه جنبۀ بازتابی داشته باشد باواسطه خواهد بود
ي یا ماهیت مخلوطه فهمید. چنین اعتبارشیء بازتاب ذات یعنی در مقام استنتاج مقولات ماهیت بشرط 

گاه به وجود خاصّه تعریف شده است: در مقام انتزاع و نه استنتاج)چنانكه هگل مدعی سینا ابندر نظر 
 حیث دو در هاآن تفاوت یول ،شوندمیحقایق خارجی منتزع  است( مفاهیم ماهوي و مفاهیم وجودي از

انتزاع است: مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان و مفاهیم ماهوي به اعتبار محدودبودنشان از 
یعنی ند، كمیاز ماهیتّ به وجود خاصّه تعبیر سینا ابنبنابراین وقتی  ،شوندمیحقایق خارجی انتزاع 

 .كندمیزیرا مفاهیم ماهوي از محدودیت آنها حكایت  ،وجود محدود است
دارد.  بیحیث سلنیز نسبت به حوزۀ وجود دارد، نفسه حیث سلبی گونه كه ماهیت یا حوزۀ ذات فیهمان

ت ماهی كرده است؛ عروض وجود بر ماهیت تعبیر تحت عنوان عروض وجود برسینا ابناین موضوع را 
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1. Indifference 

مثابۀ شرائط پیشینی هر شناختی است. این چهار بهنحو ماتقدم ی و بهمنطق نظروجهه چهار دردرنظر كانت مقولات ارسطویی . 2
و  رو مقسم آنها نه ماهیتاند از: كمیت و كیفیت و نسبت و اضافه كه هر یک حاوي سه حكم منطقی هستند؛ ازایننظر عبارتوجهه

ه وجود ت را تعینات حوزاند. هگل در مقابل آنان كمیت و كیفینه وجود است. در نظر مشائیان كمیت و كیفیت از زمره اعراض ماهیت
 (.75و  58، ص1377مجتهدي، )ترتیب تعینات ایجابی درونی و سلبی و بیرونی اشیا هستندداند و معتقد است كه كیفیت و كمیت بهمی
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 چیزي است همچون حمل محمول بر برشیء نه ثبوت  است و نه چون عروض رنگ سفیدي بر دیوار
 ،ودشعرضی مفهومی است كه هیچگاه از گروه ذاتی شمرده نمی» :گویدمی سیناابنموضوعی باشد. 

ن آ زودي ازهجاي عرض مقابل جوهر كه ببهد و این عرضی را شوتشخیص آن اشتباه می ولی گاه در
ن آ اینجا از چراكه عرضی كه در، كه هرگز چنین نیستدرحالی، برندكار میه سخن خواهیم گفت ب

 جوهر مقابل گونه عرض كه درمانند سفیدي. حال آن ،شودجوهر نیز اطلاق می گوییم گاه برسخن می
این است كه باید میان سینا ابنمنظور  .(9ص ،1368، سیناابن)«خود جوهر نیست ،( سفیدمانند )رنگِ ،است

عرضی باب برهان در خصوص . باب ایساغوجی و باب برهان تفاوت قائل شد عرض باب مقولات و
قضایا و مبادي تصدیقیه است؛ آنجاكه ثبوت محمول براي موضوع نیازمند علتی خارج از ذات موضوع 

اگر ذات موضوع خود  ،بود صورت ثبوت نیازمند علت خارج از ذات موضوع خواهددراینبود كه  خواهد
 لیكن عرض باب مقولات در ،بود امري ذاتی خواهد ،ول براي موضوع باشدشرط كافی ثبوت محم

د كه مثل رنگ سفی، است؛ یعنی ماهیتی است كه به هنگام تحقق نیازمند موضوع است مقابل جوهر
مفاهیم و مبادي  ارۀبتحقق خارجی نیازمند موضوعی مثل دیوار است. عرض باب ایساغوجی در در

وجی آن را عرضی باب ایساغ ،مقام تصور عین یا جزء مفهومی دیگر نباشد تصوریه است. مفهومی كه در
ماهیت است.  از عروض وجود بر ماهیت همان مغایرت مفهومی میان وجود وسینا ابنگویند. منظور 

بنابراین از نظر هگل  ؛(61ص ،1375 ،همو)یعنی وجود در تصور نه ماهیت چیزي است و نه جزء آن است

 هگل حیث انتزاعی حوزه ذات یا ماهیت را كافی ، ولینسبت به وجود حیث سلبی داردماهیت سینا ابنو 
 رورزد. تذكر این نكته نیز لازم است كه عروض وجود بمی تأكیدبلكه به حیث استنتاجی آنها داند، نمی

لسفی فماهیت از باب قاعده فرعیه نیست كه ثبوت چیزي از براي چیز دیگر باشد. موضوع مهم در نظام 
عقلی ماهیت از وجود است؛ یعنی میان حوزۀ وجود و حوزۀ ماهیت  ـ هگل چگونگی استنتاج منطقی

اما  ،بلكه تقابل آنها هرچند ضروري است ،یان شایع استئچنانكه میان مشا ،تباین ماهوي وجود ندارد
زمند ذات نیا ت و. ازحیث ایجابی و اثباتی درک كامل ماهیشودمیدر أعیان منجر به اتحاد و یگانگی 

كه نخستین بخش مقولات ، حوزۀ وجود آموزد كه هرچقدر ازبه ما می علم منطقیعنی  ،حوزۀ وجود است
ین رسیم كه دربرگیرنده مقولات پیشكنیم به مقولاتی ازحوزۀ ذات یا ماهیت میبه جلو حركت می ،است

به این نكته مهم توجه دارد كه درک تغایر مفهومی یا ادراكی وجود و ماهیت  درسینا ابنولی  ،هستند
ا توان بحیث اثباتی مقوم ماهیت نیست. ماهیت را  می زیرا وجود از ؛یک متمایز از دیگري است هر

رو هرگاه ازاین و» :نویسدتمام اجزاي آن درک كرد بدون اینكه به وجود آن یا عدم آن توجه كرد. او می
 مثلث يامعن شكل مثلث در و شود می داده نسبتآن  به وجود و شكل پس یدمثلث را تصوركن يمعنا
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مانگونه ه ، فهمید باشد داشتهشكل  این از پیش رامثلث  يمعنا پس محال است كه  شود یمشخص م
 یدنبا  الحینبا ا، مثلث درابتدا شكل بوده است یكهمگر آنكه تصوركن ،یستممكن ن  یزكه تصور مثلث ن

 ءكل جزش  چونددارد یاست كه تصورشود مثلث شكل نیازهمانگونه كه  داردوجود  مثلث كه كردتصور
 تاس امري وجود ولی( ی)ول استمقوم مثلث  یزخارج ازذهن ن شكل یلدل ینهم به ؛است مثلثمقوم 

توان ماهیت مثلث را با شكل آن می (.61هـ، ص1403، سیناابن)«...و.. نیستبه آن  قائم مثلث ماهیت تصور كه

مثلث  ن درداشتشكلولی هیچ ضرورتی به تصور وجود آن نیست و  ،كرد ماهیت كامل آن تصور مثابۀبه
كه درک ماهیت درحالی ،استخارج از ذهن  جزء مقوم ماهیت آن است كه تحقق مثلث با آن در مثابۀبه

ل هم هگعلم منطق مثلث نیازمند درک وجود آن نیست. پس حیث سلبی ماهیت نسبت به وجود در 
آید. دست میه بر تغایر مفهومی وجود و ماهیت است و هم ناظر بر وحدتی كه در تعینات أعیان ب ناظر

 ،تاساي كه مقولاتش عارض بر حوزۀ وجود یعنی حوزه ،اما اگر گفته شود حوزۀ ذات حوزۀ مقولی است
و ماهیات أعراض آن  است یعنی وجود همچون جوهر ،ماهیت عروض مقولی است یا عروض وجود بر

قسم مقولات مسینا ابنزیرا  ؛چنین اعتقادي ندارندسینا ابننه هگل و نه  معتقد است  نگارنده .هستند
وجود  ی، ولبه تقسیم ارسطویی مقولات وفادار نمانده كاملاًنیز هگل  .را ماهیت یا موجود دانسته است

آید یم پذیرد. به نظرجوهریت وجود را نمیسینا ابن البته او مانند .دانسته استرا نیز از زمره مقولات 
معقول  قلمرو یعنی آن را در ،دشماربحثی فلسفی می موضوع عروض وجود بر ماهیت را اساساًسینا ابن

عروض همان بخش مربوط به منطق فورفوریوس است كه  هرچند مراد وي از ،داندمیثانی فلسفی 
معقول ثانی منطقی و فلسفی را در یک نظام منسجم جمع كرده  هگلنامند. اما معقول ثانی منطقی می

یعنی علم منطق فقط معیاري براي شناخت صواب از ناصواب یا كاربردي انتزاعی و محض از  ،است
د پس آن غیر از نمو ،هگل ماهیت حوزه بازتاب خود و غیرخود است منظر مفاهیم اندیشه نیست. اگر از

كند زعم هگل ماهیت با سلب خویش جلوات یا أعیان را ایجاب میبهزیرا  ؛دیگري نیست یا وجود چیز
ق حوزه منط بنابراین به ادعاي او ذات یا ماهیت همان وجود است. در ،ماهیت نیستند أعیان چیزي جز و

 با خود دارند. درهمانی ایندیگر مقولات حوزۀ وجود نسبتی عبارتوجود، وجود همان وجود است. به
هیچ بیمقولات فرعی آنها  اندازه و وكیف وكمشوند: اي مفهوم میولات بدون هیچ واسطهمق این حوزه

شوند. یاي ادراک مواسطه. همانگونه كه محسوسات بدون هیچ شوندمی یدهنسبتی با دیگر مقولات فهم
حوزه وجود اصل  رسیم كه خود همان وجود است. دراما با سلب وجود نیز به ذات یا ماهیتی می

رتو پ بنابراین در شود،می سلب وجود، ذات یا ماهیت آشكار كه با رفع ودرحالی ،استحاكم همانی این
 آنی ذات همان وجود خواهد بود. نهاصل این
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 : شودتوجه باید چند نكته به اینجا  در

 إنّ» چنانكه به تعبیر ملاصدرا ،ماهیت است توان گفت كه وجود مأخوذ دربا وصف بازتابی ذات آیا می .1

امر  مثابۀبهیعنی آیا ماهیات از سنخ وجود هستند و در مقام تحقق، وجود را  ؛1«موجوداتٌ کلهّا الماهیات

 ست،ا آن سخن رفته هگل از علم منطق چنین نگاهی دیگر حیث سلبی ماهیت كه در ذاتی در خود دارند؟ با
روض یا حیث دیگر مسئلۀ ع ،وجود را ازسنخ ماهیات بدانیم التاّلهّ ذوق كند. اگر با تفسیرشأن ایجابی پیدا می

اهیم یعنی به این نحو كه مف ،نامدگاه ماهیات را وجودات خاصهّ میسینا ابنبود.  معنا خواهدبیسلبی ماهیت 
 ثازحی كههستند  يمحدود میمفاه ،شوندماهوي چون بدون وساطت امر دیگري ازحقایق خارجی انتزاع می

كه مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان از حقایق خارجی انتزاع درحالی. دندار تیدمحدو تصوري
اهیم مف باگفت. اما هگل مفاهیم ماهوي را شیء توان آنها را به اعتبار ماهیت بشرط میرو، ؛ ازاینشوندمی

 مقابل مقوله دیگر و مرتبط با در ،استبازتاب ماهیات نتیجۀ مقوله چون  هر. داندمی پذیرمقابل خود فهم
 و)معلول  بدونشود؛ ماده بدون صورت، جوهر بدون عرض، قوه بدون فعل و علت مقوله مقابلش ادراک می

 هگل و سیناابنتفاوت  اینجا هم هستند. در نشئواز  نیأش و هم به بستهبلكه  ،نیستند ریپذدرک (،برعكس
یجه و درنتواسطه بیادراک مقولات مثل مفاهیم وجودي سینا ابنادراک مقولات است؛ درنظر  چگونگی در

ولی نزد هگل مقولات ماهوي چون بازتاب یكدیگرند با میانجی شد هرمقوله به خودي خود درک خواهد 
 یابند.  هم در أعیان تأصلّ و تعینّ میدست یكدیگر و به 

معناي چنین ادعایی این است كه  وجود و آیا اما  ،ذات به وجود است بازگشت منطق هرچند در علم .2
م داند؟ اگر چنین بفهمییعنی هگل مثل ذوق التاّلهّ وجود را مأخوذ در ماهیت می ،ماهیت متناسخ هم هستند

 ،سوي وحدت استه اي بچون سلب دریچه؟ آیا دیگر سلب و نفی در فلسفه هگل جایی خواهد داشت
 كه كلام ذوق التاّلهّ دلالت بر وحدتی تامّ و ازپیش دارد و هگل از منظري دیگر به وحدت توجه دارد. درحالی

افته اي جدابآنها تافته یک از هر. مقام بازتاب مقولات ریشه در استنتاج منطقی دارند ماهیات در .3
گري استنتاج دی مقولات را ازاز یک  هر ،به بیان دیگر اندیشه در بسط مفاهیم ماهوي ،از یكدیگر نیستند

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چنین رد وجود نور كمالات تمامی كه شده مقدر چنین و هستند خاصه وجودات ماهیات جمیع همانا»: كرده اشاره تعبیر این به ملاصدرا. 1

 جنین... و تاریكی و روشنی ضعف، و شدت مراتب و. گردند آشكار ذهن از خارج در دیگر بار و ذهن در باریک كه آن لوازم و ماهیات
 جمیع همانا»: است فرموده نیز و( 248ص ،1ج م،1981 ،لدین شیرازيصدرا)«است تعالی حق مرتبه به آنها دوري و نزدیكی ازحیث ظهوري
 (.همانجا)هستند او حقیقی وجمال تعالی حق وجود اینه عالم ممكنات و ماهیات
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 ۀو رابطشوند میبندي حیث استقرایی طبقه به تبع ارسطو مقولات از وسینا ابنحال آنكه نزد  ؛كندمی
 استنتاجی با یكدیگر ندارند.

 مقوله هر .مقام كثرت است درشیء ذات چون بازتاب مقولات خود است به اعتبار بشرط  ۀحوز .4
 اي كه حمل برمقوله یعنی هر ،گرفته و به تعبیري متباین با دیگري است قرارتقابل با مقوله دیگر  در

ی كه در بادي امر تعدد آنها كاشف از كثرت مقولشود میتقابل با مقوله دیگر استنتاج  در ،شودمیأعیان 
 آنهاست. چنانكه حاجی سبزواري گفته است:

 (8ص، ه 1298يسبزوار)إذ غیره مثار كثرت أتت             ت صلَیوصل وحدت ماحَلملو 
وجودات خاصّه متباین هستند نه به جهت وجودشان بلكه به جهت اختلاط و اتحاد با  ویندگرو ازاین

ز ناحیه یعنی ا ،صورت عرضیهصورت طولی باشد یا بهماهیات بالعرض متكثرشده؛ خواه این تكثر ب
وجود.  ه درن ،ماهیات است دیگر تباین ذاتی درعبارتبهشود. ماهیات است كه تصور كثرت استنتاج می

اي كه نزد وي اهمیت داشت ربط میان زیرا مسئله ؛البته هگل به دنبال تأصّل وجود یا ماهیت نیست
 انسجام از نظر وي منشأ تأصّل در تقابل آنها است و آنچه موجب وحدت و .عدم تناهی است تناهی و
 ایده یا روح»درواقع چنین حقیقتی همان  .استت كه دلیل وجودي آنها حقیقتی اس ،شودمیذوات 
رو ساختار علم منطق نیز با آن شكل گرفته است. نكته دیگر اینكه عناصر الهیاتی ینااز؛ است« مطلق

كه  یا وجود أعلی« ایدۀ مطلق»یعنی توجه او به  ،گیري علم منطق پیداستشكل مسیحی هگل در ـ
. رسدیمآغاز با آن بوده و با آن به تمامیتّ  هستی است. چنانكه گویی حركت اندیشه از غایت اندیشه و

 هگل»رو چنین مطلقی مثل شلیک دفعی از یک تپانچه نیست كه به خودي خود بسط یافته باشد. ازاین
 براساس و دانستمی فلسفه غازآ ۀمثاب به را مطلق یا حقیقت كه گرفت قرار رایجی نظریات درمقابل

 دهرككه شلینگ بیان  را موضع نیا .شماردمی فایدهبی و غلط كاملاً علم براي را سلبی اقدام هر نآ
ن بسط كامل مطلق بدو خاطر آن توسعه وهبرد كه بمیواسطگی شهود عقلانی فرو ما را به بی ،است

 يوزیرا مطلق هگل به تعبیر  ؛(Nectarios, 2010, P.14)«شودهر تلاشی فداي حقیقتی ناآزموده می
بلكه حاوي تمامی اضداد و تمایزات است كه البته  .1باشند اهیس همه گاوها درآن كه ستین یكیتار شب

« موجود موجود بما هو»دیگر مطلق همان عاقل معقول است كه از بیاناند. بهخود حل و رفع شده در
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود، از دیدگاه عقل سلیم و شكاكیتّ نظري دفاع كرد. هگل در سال بعد  نظري فلسفه نقدم، در كتاب 1801در  (G.E.Schulze). شولز1

اي تقلید انهنحو ماهرهمانی شلینگ بهنگاشت و از فلسفۀ این« اي دربارۀ مطلقوجیزه»اي با عنوان آن را نقد كرد. شولز با نام مستعار، مقاله
آگاهی یان سوژه و ابٌژه وجود ندارد؛ زیرا هدف فیلسوف یافتن نوعی شبهكرد. و در نقد شكاكیت، معتقد است كه در شهود عقلانی تمایزي م

 ,Hegel)پردازي شولز را به شبی كه در آن گاوها سیاه هستند، توصیف كردشوند. هگل این خیالاست كه در آن همه تمایزات و شكیاّت رفع 

1977, P.9). 
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 ماهیتش یكی است؛ ین موجودي وجود وچن شود وبدل می« موجود بما هو متفكر»ی به ئفلسفه مشا
انسته الوجود بالذات دچنین موجودي را واجب الهیات شفا درویژه بهمتون خود  نیز درسینا ابنموضوعی كه 

باید ثبوت وجود براي آن مستلزم علت یا واسطه در  ،است كه اگر وجود عارض بر چنین موجودي شود
ن آ ۀخاطر خود ماهیت لازمبهیت تابع ماهیت باشد و اگر إنّ»: گویدمی. وي شودذاتش  عروض وجود بر

 پس تنها راهی كه باقی، این امر خلاف است از وجودش موجود باشد وپیش ماهیت بذاته بایستی  ،شود
 داري معلول است وبنابراین هر امر ماهیت ؛علتی)خارجی( به ماهیت برسد كه وجود ازاست  ماند اینمی

 درستی كه وجود ازهب الوجودند واین ماهیات همانا ممكن داراي ماهیت است و ،لوجوداواجباز  هرچه غیر
عروض یا حیث سلبی ماهیت مسئلۀ پیداست كه  (.347ص ،الف هـ1404، سیناابن)«شودخارج عارض آنها می

 اما باید توجه داشت كه حیث سلبی یا موضوع عروض فقط در ،صبغۀ الهیاتی به معناي اخص آن دارد
 ۀمنظوم میان حكمت سینوي ومقایسۀ آید به نظر می هرحالبهقلمرو ذوات یا ماهیات مصداق دارد. 

 .استتواند استوار مبتنی بر تفاسیر ارسطویی از هگل می فلسفی هگل بیشتر
 

 گيرينتيجه
تابی آن حیث باز بیانگر مختصات مشتركی است كه درمنطق هگل  علم ساختار مقولات حوزۀ ذات در .1

وجود را  ،حقیقت وجود گفته شده با سلب خویش مثابۀبهیا حیث سلبی حاكم است. ماهیت یا ذات كه 
بنابراین  د؛هستن فهم هریک وابسته به هم شود كه دربا سلب وجود به مقولات متقابلی منتج می ایجاب و

 ت. دیگري میسور اس ازتاب درچنانكه گویی ادراک هریک با ب، یكدیگر دارند نسبتی استنتاجی با
 ثابۀمبهعالم خارج  كثرت است و هم در مثار هم تیماهواسطه حیث بازتابی مقولات است كه ه ب .2

را نه « وجودات خاصّه»عنوان سینا ابنوجودات خاصّه ادراک آنها وابسته به یكدیگر است. هرچند 
 به نظر وواسطه بیفهم ماهوي آنها به نظر وي  ، ولیكندچنانكه كه ذوق التّالّه تعریف كرده بیان می

 هگل باواسطه است. 
وجود  به عروضسینا ابنتوان تمایز میان وجود و ماهیت را كه در اندیشه ازحیث سلبی ماهیت می .3

ینوي حكمت ستأثیر از  ،هاي وجودياین مسئله در فلسفهشاید فهمید. البته  ،است ماهیت مشهور بر
 باشد.در مغرب زمین 

. تقابل میان آنهاست صل بالذات درأنه ماهیت. ت صل دارد وأنزد هگل نه وجود ترسد مینظر ه ب .4
یث سلبی ح متعین است. اساساًنیز بلكه در هستی و وجود  ،بنابراین حیث سلبی نه تنها در ماهیت است
ود ایجابی خاص وجحكمت سینوي تشخص و حیث  نكه درآرمز عبور از تناهی به نامتناهی است. حال 

 تباین ذاتی خاص ماهیت است. ولی حیث سلبی و
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توجه آن دو را به ساختار مبحث مقولات، كه نتیجه واكنش آنها به اندیشه توان میهمچنین  .5
 دوم یعنی هاي اول ودر بخشویژه به ،هگل علم منطقمنطقی ارسطویی است، ملاحظه كرد: ساختار 

ت را به حوزه نیز طرح مقولاسینا ابن. چنانچه داردمابعدالطبیعی  فلسفی وسراسر ساختاري  ،منطق عینی
 .مابعدالطبیعه واگذاشت
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